
 )پیک کارگران ایران( پیکان 

  

1  www.peykaan.com 

 
 

 ؟ در آن چیستما  نقشبس: ی معدن طفاجعه 
 

 اش بر سنگزند با تیشه»می

 خزد با زانوی مجروح در دالان تار و تنگمی

 سوزدش تا زندگانی در چراغ تن

 تق و تق ... جز این صدایی نیست در معدن 

 رفته اندر گور و تا جوید به سوی زندگی راهی،

 1کوبد میان ظلمت قیرین...« تیشه می 

 

قعر آن پدید نیست. کودکی در آن افتاد؛ به روزگار اسحاق سیمجوری، و  اند که »بر کوه اصفهان چاهی است  آورده.  1

کرد. مردی را از زندان به درآورد که مستوجب قتل بود و در زنبیلی  وی پادشاه بود. دلتنگ شد. و مادر کودک جزع می

رفت و وی سنگی در زنبیل داشت، فرو افکند و سه  که تا هفت روز برکشند. هفت روز مینهاد و فرو فرستاد، به شرط آن

 داشت، هیچ آواز برنیامد. و وی را برکشیدند. گفتند: "چه دیدی؟" گفت: "ظلمت!"«روز گوش میشبان

که در اعماق چاه ویل سرمایه دنبال    مردان و مردمانیصف  ظلمت است و ظلمت! و  نیزوصف روزگار معدنچیان طبس  .  2

های الکن امروز، زبان.  آلوده نسازندی خود را به پلیدی زمانه  که نان سفرهشان این بود  ترجیحنانی بودند، چرا که  لقمه

،  فاجعه است.  تراز روز روشنها دیگر اینزنند؛ حرف می ...عدم توجه به هشدارها و نقص سازوکارهای ایمنی و فقط از 

فاجعه نه آن است که به چنگ زبان  نگاری نیست.  ات آنند، چیزی از جنس واقعیت عشعشگرفتار تابش تکه  برای آنان

ناخواه، دامن مردگان  کند؛ نفرتی که، خواهفاجعه چیزی از جنس نفرت تولید میتوضیحش داد.    هادادهدرآید و بتوان با  

می را  زندگان  داریم  و  نگاه  روشن  را  خاکسترش  زیر  آتش  شده  حتی  باید  که  نفرتی  باشیم.  گیرد؛  انتقام  مهیای  و تا 

دور نخواهد خوارِ حاکم، چه آتشی که در دل خود دارد!  های نظم آدمدست، با عیان کردن تمام پلشتیای از اینفاجعه

هزار انفجار معدن در برابر آن هیچ پا کند که  بهمردگان و ما زندگان، چنان انفجاری    آنی  ستیزانهی ستم نعره بود که  

 باشد. 

راستی این انفجار آیا بهن درد و مرهمی برای این زخم هست؟ کجا؟ تسکینی برای ایراستی چنین خواهد بود؟  آیا به.  3

شوند، ولو طی سالیان  خوب می  های تن و جان آدمیزخم مگر  نه!  ها »هیچ« است؟  در برابر طغیان دور یا نزدیک توده

که چیز بدی نیست. زخم  گذارد؟  خود را بر دست و پا و صورت ما نمی  باور کنیم که زخم، چنین زخمی، رد  نه!  آزگار؟  
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ش را چون صفحه تاریخ بر ما معلوم کرده که دشمن هرچه را فراموش کند، گذارد.  ای سیاه از درد و رنج باقی میرد 

 خود به ما زده است. زخم های هماوردش را از یاد نخواهد برد. زخم زخم 
ً
هایی سوزان،  تفته، زخم هایی  هایی که اتفاقا

 هایی که، شوربختانه، آنان را کشت و هنوز، البته، ما را قربانی نکرده است.زخم هایی پرشکنج. زخم 

پیشانی.  4 برای موجودیتنوشت شومی دارند.  مردمان کارگر  اینانگار  برای  به رسمیتشان،  باید که  شان بشناسند، 

طور هم باشد، مگر معدنچیان هر روز آید، که اگر اینبودشان به کار میزندهشان بیش از  دریغا که اخبار مرگبمیرند.  

بیل  باید از صبح تا صبح و از شام تا شام، فقط برای بقا،  زندگی چه قدری دارد که  مگر  میرند؟  میرند و هر شب نمینمی

گیرند؟ چقدر بیمه میگیرند؟  چقدر عایدی دارند؟ چقدر سختی کار میمگر کارگران معدن  و کلنگ به دست داشت؟  

 و چقدر توان دارند؟ 
ً
 دهند؟ دادند و میاش میخادمان سرمایه وعدهاین است آن بهشتی که حقا

تا بخواهید در ایران معدن وکارها در ایران است.  سودآورترین کسب  ءجزکه شاید بدانید،  ، چناندر ایران   معدنصنعت  .  5

داری،  اش در سرمایههای حیات اجتماعیکارگری که البته، مانند دیگر جنبهکار.  بهآمادهتر، کارگر  داریم و از آن بیش

این میان  از  که  است  برگزیند. »آزاد«  را  معدن  در  کار  شغل،  آن  همه  ادامهکه  جالب  در  معدن،  روند این  ی 

دولتی که طبق   –، معدنی خصوصی بوده است. دولت مالک آن نیست  ی مایملک عمومی های گستردهسازیخصوصی

می خودش  طبقهادعای  منافع  نه  و  عموم،  منافع  از  کند.  باید  دفاع  خاص،  چنانای  میباز،  تولید  که  هدف  دانید، 

ترین سود، به هر قیمتی؛ هیچ اهمیتی ندارد که این قیمت چقدر باشد، دارنه چیزی نیست جز کسب سود، بیشسرمایه

انسان جان  زیست.  خواه  محیط  و  طبیعی  منابع  تخریب  یا  باشد  اصلیها  که  است  چنین روشن  وقوع  علت  ترین 

است.  فاجعه ایمنی  به  مربوط  مسائل  رعایت  عدم    هایی 
ً
طبعا نیز  کار  محاسبات  هزینهایمنی  از  خارج  دارد،  هایی 

گرفته تا تأمین )مثلًا تأمین ماسک فرار(  گران تهیه شود  که باید برای کار   انفرادی  از تجهیزات  ی کارفرما.سودمحورانه

های کار روی های اخیر در معادن و دیگر محیطمعدن و غیره. متأسفانه، مشکل تکراری آنچه طی سال  ایمنی  تجهیزات

ترین فعالیت این شریف  –هایی که کار  های ایمنی است؛ چیزی که برای سلامتی جان انسانداده همین نبود حداقل

 است. ای اضافی داران هزینهکنند ضروری، اما از نظرگاه سرمایه و سرمایهمی  –بشری 

شان  ای خواب شبکه لحظهآنکاران این معدن بیو پیمان  مالکانداران و  شوند و سرمایه. این روزها هم سپری می6

هایی تلف شد و بسیارانی  کنند. جانشان به خطر بیفتد، همین روزها را باز تکرار میمدتمختل شود یا حتی منافع کوتاه

نمی  فرسوده تغییر  آنچه  اما  و لحظهشدند.  روزانه  استثمار  به دست خونلحظهبهکند  کارگران  داری آشامان سرمایهی 

توانیم از این موضوع چشم بپوشیم که ما نیز مادامی  معیوب، اما نمیاست. هر کسی را که مقصر بدانیم و هر چیزی را که  

 ه سهم خود، مقصریم! کنیم و دست به کارِ تغییر آن نشویم، ب که داریم این نظم وحشیانه و ابلهانه را تحمل می


